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پشت جلد

در دوره دوم اصلاحــات عده ای از ســرعت حرکت 
دولت و شــخص رئیس جمهور راضــی نبودند و آن را 
در برابر مــوج مطالبات ناچیز می دانســتند. آنها ابتدا 
رئیس جمهــور را ناتوان خواندند و ســپس خواســتار 
استعفایش شدند. تصورشان این بود که رئیس جمهور 
به دلیل مشــی ملایم خود عملا مانع از تحقق سریع تر 
عزم عمومی شده است. اوج آن حرکت شاید در مراسم 
۱۶ آذر در دانشــگاه تهران دیده شــد که بخشی از آن 
جریان در مقابل رئیس جمهور شعارهای مخالف خوان 
داد و پاســخ هــم این بود که ان شــاءاالله بعــد از من 
افرادی خواهند آمد و مطالبات شما را محقق می کنند. 
خوانش دوباره این داستان در این روزها تراژیک است. 
همه می دانند که هشــت سال سخت بعد از او چگونه 
گذشت و چطور همه کاشــته ها ویران شدند و به جای 
آنها، پاره ای جریان های بی ریشه و گنده گو و هزینه  آفرین 
و فســادزا روییدند. بگذریم! دو چیز در آن دوران سبب 
روی کارآمدن احمدی نژاد و ماجراهای پس از آن شــد: 
اول توهمــی که در میــان جریانــات رأس اصلاحات 
شــکل گرفته بود کــه تصور می کردنــد اقبال عمومی 
را در هــر صورت در اختیار خواهند داشــت، در نتیجه 
هیچ یــک برای مذاکــره و ائتلاف با دیگــری پیش قدم 
نبود و انشــقاقی خانه خراب کن ایجاد شــد. دوم یأس 
و افســردگی و ســرخوردگی عمومی کــه جامعه را از 

مشــارکت در انتخابات دلســرد کرد و میــدان را برای 
مانور رقیب خالی گذاشت. سهل است که این دو عامل 
هم افزایی هم داشــتند؛ یعنی به میزانی که اختلافات 
عمیق تــر جلوه می کــرد، جامعه هــم فضای مطلوب 
خــود را دور از دســترس تر می یافــت. احمدی نژاد و 
جریان آبادگران شورای شهر در تهران و شهرهای بزرگ 
درواقــع از فضای پراکنده درون و یخ زده و ناامیدِ بیرون 

سر برآوردند.
 امروز بازخوانی آن تجربه تلخ مهم تر از قبل است. 
من چندان قائل به بازســازی یا انطباق تاریخی نیستم، 
ولی درس آموزی از تاریخ شرط عقلانیت است. از ماه ها 
قبل دو جریان تندروی کاملا متضاد - یکی خارج نشین 
و حامــی تهاجم نظامی و تحریــم اقتصادی و دیگری 
در داخل با چهره خشــن- در ظاهر همسو شده اند که 
مصلحــان و همان ها را که تا امروز بیشــترین هزینه ها 
را بــرای پیشــرفت جامعــه پرداخته اند مقصر نشــان 
دهنــد و جامعــه را در معرض اســتیصال و در نقطه 
ناامیدی عمومی قرار دهند. روشــن است که سخن این 
یادداشــت تبرئه جریان اصلاحات از خطا نیست. سهل 
است که در این جریان هم احتمال اشتباه هست. البته 
قابل مقایســه با جریان دیگر نیست، چون هم قدرتش 
محدود اســت و هم شفافیتش بیشــتر. سخن اساسی 
این اســت که خطا از هر ســو نباید جامعه را نسبت به 
امکان اصلاح ناامید کند. باید بهوش بود؛ اولا هیچ چیز 
نباید ســطوح فوقانی اصلاحــات را از ضرورت حرکت 

هماهنــگ و یکپارچه و بازســازی درونی بــازدارد. در 
جامعه هم همه باید بدانند ناامیدشــدن یا افســردگی 
نقطــه توقف همه آن چیزی اســت که تا آن روز طلب 
می شــده و هر حرکتی پیشــاپیش به رفع آن افسردگی 
منوط است. از ســوی دیگر باید دانست ناامید کنندگان 
هم هدفشــان تحول وضعیت به ســمت گره گشــایی 
یا معیشــت بهتر یا فضای بازتر نیســت، بلکه از ایجاد 
وضعیت ناامیدی جز فضای بســته و محدودیت بیشتر 
و بازشــدن راه برای تندروها درنمی آید. به عبارت دیگر 
ناامیــدی دقیقا فرش قرمزی اســت که فضــا را برای 
علتی که باعث ایجاد خود آن شــده می گشــاید. هفته 
گذشته همایش امید اجتماعی در یکی از دانشگاه های 
تهران برگزار شد. از این رویداد و خوش فکری و همتی 
که آن را تدارک دیده باید اســتقبال کرد. امید اجتماعی 
نیروی محرکه همه حرکت های اصلاحی آینده اســت. 
دمیدن بر امیــد اجتماعی هرگز به معنای نادیده گرفتن 
مشکلات کوچک و بزرگ و انتقادات یا اعتراضات فراگیر 
نیســت، بلکه برعکس امید، راه را بر پیگیری و اصلاح 
روش های ناکارآمد و نادرســت می گشــاید. بدون امید 
هیچ پیشــرفتی نخواهد بود. کسی که عزم قله یک کوه 
رفیع را دارد، از ابتدا بر ناهمواری و ســختی راه پیش رو 
آگاهــی دارد و در مواجهــه  با آنها ناامید نمی شــود. 
پیشــرفت و فردای بهتر قطعی اســت اگر شعله امید 
همچنان روشن باشــد و بر دل های روندگان راه بتابد و 

راه ها را نمایان کند. چنین باد.

ناامیدی سم است

6 درجه

کمپین #ArmMeWith که در روزهای اخیر در 
شــبکه های اجتماعی، به ویژه در ایالات متحده به 
راه افتاده اســت، از معلمان درخواست کرده که 
مسلح شوند، اما نه با اسلحه ای که با آن می توان 

آدم کشت.
 به گزارش شــبکه خبری CNN، پس از کشتار 
دانش آموزان در دبیرســتانی در پارکلند فلوریدا و 
پاســخ دونالد ترامپ به دانش آمــوزان معترض 
مبنی بر اینکه بهتر است معلمان نیز با خود سلاح 
گرم به داخل کلاس حمل کنند، جنبشی در فضای 
مجازی به راه افتاده است که با استفاده از هشتگ 

#ArmMeWith بــه معلمــان پیشــنهاد می کند 
به منابــع دیگری مجهز و مســلح شــوند، مانند 
بودجه بیشتر، مشــاوران بیشتر در مدرسه اضافی 
و کلاس هــای کوچک تر و بــا دانش آموزان کمتر. 
در اوایل این هفته، دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، این پیشنهاد را که برخی از معلمان مسلح 
باشــند، با عنوان «بازدارنده بزرگ» برای تیراندازی 

در محوطه مدارس مطرح کرد. 
اولیویا برتلز، یکی از افرادی که این هشــتگ را 
در شــبکه اجتماعی به راه انداختــه، معلم زبان 
انگلیســی در یوتاســت که می گوید این واکنشــی 

است به پیشــنهاد ترامپ که تصور می کند وجود 
اسلحه بیشتر در مدارس، آنها را ایمن  تر می کند. 

وی می گویــد: «مــن بــرای آمــوزش دادن به 
بچه هــا به کالــج رفتم، نه اینکه یک انســان دیگر 
را بکشــم. اگر می خواستم شــغل دیگری داشته 
باشم که اســلحه حمل کنم، مسیر متفاوتی را در 
پیش می گرفتم. معلمان همین حالا هم به علت 
کمبود بودجه، پشــتیبانی ناکافــی و منابع ناکافی 
بار ســنگینی بر دوش دارند. حالا از ما می خواهند 
که بار سنگین تر حمل اســلحه برای کشتن را هم 

برعهده بگیریم».

معلمان بدون سلاح

برگزاری دادگاه پوریا عالمی 
در اتریش

پوریا عالمی: در خبرها خواندیم: یک دادگاه در وین،  �
توهین به مقام های سیاسی اتریش را آزاد اعلام کرد و 
آن را «بخشــی از حق آزادی عقیده و بیان» برشمرد. 
بنا بر این حکم؛ «ابراز مخالفت با یک مقام سیاســی» 
می توانــد با عباراتی «تحریک آمیز و تکان دهنده» بیان 
شــود و این «یک عنصر اساسی از حق آزادی عقیده» 

است. حالا ما خودمان را در اتریش فرض کردیم:
مأمور: چرا نمیری خونه تون؟

ما: آقای مأمور... حواست نیســت ها... من به وسیله 
نشر اکاذیب، تبلیغ علیه همه چی کردم.

مأمور: نشــر اکاذیب کدومه پســرم؟ چهارتا شوخی 
کردی دیگه.

ما: نه نه... سیاه نمایی در مطالب من به قصد تشویش 
اذهان عمومی بوده.

مأمــور: نه گلم... تو انتقاد از وضعیت رو با غلونمایی 
که یکی از شیوه های نوشتن طنزه، انجام دادی.

ما: نه آقای مأمور... من به همه شــخصیت ها توهین 
کردم...

مأمــور: برو کلک... توهین کدومه؟ گفتی با عملکرد و 
سیاستشــون توی سیاست و اقتصاد و جامعه و کشور 
تریلوژی کردند و شخم زدند مملکت رو. این توهینه؟ 
شما تازه خیلی مؤدبانه انتقاد کردی. جا داشتی دوتا 

چیز قلنبه سلمبه هم می گفتی بهشون.
ما: آقامأمور... باور کنید من با انتشــار این چیزها و اون 
چیزها، سبب شدم رسانه های دیگه علیه ما اقدام کنن.
مأمور: چی میگی؟ همه رســانه ها بایــد انتقاد کنند 
دیگه؛ یعنی اگه تو این مطالب رو منتشــر نمی کردی، 
اون رسانه ها تعطیل می کردند می رفتند پی کارشون؟ 

چی میگی؟ توهم زدی؟
ما: نه ... توهم نزدم... من با منتشــرکردن مطالبم در 
فیس بوک و اینستاگرام و توییتر – دانسته یا ندانسته– 
آب ریختم به آســیاب خارجی ها تــا با ری توییت (که 
نوعی ابزار جاسوسی اســت) و شِیر و بازنشر مطالب 

من، پایه های ما را تضعیف کنند.
مأمــور: الکی... تــو این مطالبت رو می ذاشــتی توی 
فیس بوک اینا که هی لایکت کنند خوشت بیاد دیگه... 
من خودم صفحه دارم توی فیس بوک و اینستاگرام و 

توییتر، بلدم این چیزها رو شیطون...
ما: آقا... نمیشــه من رو دستگیر کنید؟ من به صورت 

کلی تنم می خاره.
مأمور: خیلی شیطونی شــما... تن شما می خاره بعد 
می خواهی من دســتگیرت کنم که تــوی زندان بری 
حموم تا پول آب گرم و صابونت از مالیات مردم تأمین 

شه؟ اصلا امکان نداره... برو خونه تون پسرم... بدو...
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کارتون خواب

کتاب با سس اضافه! 

بعضی آدم ها در شغلشــان کاســب هستند، 
بعضی عاشق. حالا نه اینکه کاسب بودن چیز بدی 
باشد، ابدا، فقط آنهایی که عاشق هستند کارشان 
بــرای دیگران هم حال خوشــی ایجــاد می کند؛ 
مثــلا وقتی من بچه بودم، نفــت را با پیت داخل 
چرخ دستی می گذاشتند و دم خانه ها می آوردند. 
این شغل شــریف در محله ما برعهده مرد نسبتا 
جوان و بسیار خوشرویی بود. مش رمضان هربار 
همین طور که پیت های نفت را به داخل خانه ما 
می آورد، با همه احوال پرســی و شوخی می کرد؛ 
ســرحال و قبراق بود و با حضورش اهل خانه را 
هم به وجد مــی آورد. من در عالــم بچگی فکر 
می کردم ایــن خوش اخلاقی و ســرزندگی بابت 
شغلش است، در نتیجه هرکس از من می پرسید 
دخترجان می خواهی وقتی بزرگ شــدی چه کاره 

بشوی، می گفتم نفتی! 
خوشبختانه شغل نفتی در گذر زمان برچیده 
شــد، اما عادت به نگاه کردن به شــغل آدم ها و 
تشخیص کاســب یا عاشق بودنشان همچنان در 
من باقی مانده اســت؛ مثلا در محله سکونت ما 
یک پروتئینی هســت یا به عبارتی همان قصابی 
سابق که تومانی هفت صنار با قصابی فرق دارد. 
گرچه پروتئینی فروشــی های امــروزی هیچ کدام 
ربطی به قصابی های ســابق ندارند و آن فضای 
خوفناک با لکه های خون روی درودیوار و ساطور 
روی کنــده و چنگک های بزرگ آویــزان در آنها 
وجود ندارد، امــا این پروتئینی محل ما یک توفیر 
اساســی با بقیــه هم صنفانــش دارد. صاحبان 
این مغازه که مردان جوانی هســتند، همیشــه با 
خوشــرویی و خوش خلقی داخــل مغازه تمیز و 
مرتبشان می نشــینند. در داخل یک قفسه چوبی 
را که بغل دخلشان اســت، کنار انواع ادویه ها و 
سس های اشــتهابرانگیز گذاشته اند، یک طبقه را 
هم به مجله و کتاب اختصاص داده اند و تعدادی 
از مجــلات درست وحســابی فرهنگــی- هنری 
را کنار هم چیده اند. همیشــه یــک یا دو روزنامه 
صبح روی پیشخوانشــان هســت. خیلی وقت ها 
موقع عبور از جلوی مغازه، از پشت شیشه سرک 
می کشم و یکی از آنها را می بینم که با تبلتش در 

حال مطالعه است. 
رفتــن بــه مغــازه آنها حــال مــن را خوب 
می کند، در نتیجه بیشــتر به آنجا می روم و بیشتر 
گوشت خوار شــده ام. ان شــاءاالله کتاب خوار هم 

خواهم شد.

قصه هاى شهر

حرف درشت

 کریم ارغنده پور

  گیتى صفرزاده

فراموش نکنیم

حادثه ســانچی مانند دیگر حوادث ناگوار از قبیل زلزله و خشک سالی و 
ســقوط هواپیما دل همه هم وطنان را بــه درد آورد. این حادثه علاوه بر 
لطمات معنوی ا ی که به احساســات عمومی جامعه وارد کرد خسارات 
مادی فراوانی نیز برای کشــور در پی داشــت. ادعای حقوقی کشورهایی 
مانند چین و ژاپن و کره و درخواست خانواده شهدای حادثه، همه و همه 
 Bright بار ســنگینی بر دوش مسئولان گذاشته است. کشتی سانچی با پرچم کشور پاناما تحت مالکیت ثبتی شرکت
shipping در کشور بلیز و مدیریت شرکت ملی نفتکش، محموله میعان گازی را از جزیره خارک به مقصد کشور کره 
بارگیری کرد و در آب های آزاد و بین المللی خارج از قلمرو صلاحیت دریایی کشورها با یک فروند کشتی چینی با پرچم 
هنگ کنگ تصادف کرد و دچار آتش سوزی شد. متأسفانه سانچی پس از چندین روز سوختن و جلوگیری مقامات چینی 
از کمک ســالویجرهای (نجات دهندگان) اعزامی از طرف ایران در آب های منطقه انحصاری اقتصادی که سه کشور 
چین و ژاپن و کره در حاکمیت بر آن اختلاف دارند، با محموله غرق شد و هم اکنون در عمق ۱۰۷ متری در ماسه های 
کف دریا فرورفته است و سوخت کشتی و محموله آن به تدریج از کشتی نشت می کند و باعث آلودگی آب های اطراف 
آن می شود. خساراتی که تاکنون وارد شده بیش از ارزش کشتی سانچی به مبلغ ۲۷  میلیون دلار و ارزش محموله آن 
بوده که حدود ۶۰  میلیون دلار است. بنا بر اطلاع، مقامات بندری چین برای بازرسی و نظارت موقعیت کشتی اقداماتی 
نه چندان ضروری را انجام می دهند و صورت حســاب های  میلیون دلاری برای شرکت ملی نفتکش ارسال می کنند و 
بدتر اینکه به هیچ شــرکت خارجی دیگری که مورد نظر ایران است اجازه نجات و شناور سازی کشتی را نمی دهند و 
علی رغم مخالفت ایران منحصرا شرکت های چینی را به این کار می گمارند و هزینه های زیادی را که عمدتا ضروری 
نیست، بر شرکت ملی نفتکش تحمیل می کنند. علاوه بر خسارات معنوی خانواده معظم شهدای حادثه،  دیه عزیزان 
نیز باید پرداخت شــود. ۲۱ نفر کارکنان کشــتی و فرمانده آن به جز دو نفر که تبعه بنگلادش بودند، ایرانی هســتند. 
خسارات آلودگی محیط  زیست دریایی که از طرف چین و نیز اخیرا ژاپن مطالبه شده است و به زودی کشور کره نیز به 
آن اضافه می شــود، هزینه های بســیار زیادی را به دنبال دارد. با توجه به اینکه هر دو کشتی و به نسبت بیشتر کشتی 
ســانچی در رخداد تصادف مقصر بودند، مسائل یادشده مشکلات حقوقی عدیده ای را پدید آورده است؛ مانند نحوه 
جبران خسارت به کشتی سانچی و کشور کره به عنوان صاحب محموله و نیز نحوه پرداخت خسارت آلودگی محیط 
 زیســت دریایی و پرداخت دیه به بازماندگان و مراجع قضائی صلاحیت دار برای رسیدگی به ادعای ایران و سه کشور 

دیگر؛ یعنی چین، ژاپن و کره. 
با توجه به اینکه حادثه تصادف در آب های دریای آزاد رخ داده اســت و طبق کنوانســیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، 
رسیدگی به دعوی تصادف باید در دادگاه های کشتی مقصر اقامه شود؛ هرچند که طبق کنوانسیون مداخله در دریای 
آزاد که عرف بین الملل محســوب می شــود، دولت چین می توانســت اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از گسترش 
آلودگی به عمل آورد. در این فرض با توجه به مالکیت کشتی سانچی که شرکت Bright shipping و تحت پرچم پاناما 
فعالیت می کرده است، دادگاه های پاناما صلاحیت رسیدگی به دعوی کشتی چینی را دارند و با توجه به مقصربودن 
هر دو کشتی دعوی مطالبه خسارت کشتی سانچی علیه کشتی چینی در دادگاه هنگ کنگ به دلیل اینکه کشتی تحت 
پرچم هنگ کنگ بوده است، اقامه می شود. اما چینی ها به دلیل غرق شدن کشتی در منطقه انحصاری اقتصادی آنها و 
به علت پایین بودن سقف بیمه کشتی در کشور چین و با هدف غرامت کمتر، دعوی را در دادگاه چین اقامه می  کنند. 
همچنین چون حفاظت محیط  زیست دریایی منطقه انحصاری اقتصادی به عهده کشور ساحلی است و آلودگی آب 
منطقه انحصاری اقتصادی که سه کشور چین و ژاپن و کره ادعای حاکمیت بر آن را دارند و هر روز از سوخت کشتی 
و محموله آن به وجود می آید، در هر یک از دادگاه های آن ســه کشــور قابل رسیدگی است. خانواده شهدای حادثه 
برای دریافت دیه ابتدا باید فوت عزیزان خود را ثابت کنند که در مورد شهدایی که پیکر آنها یافت شده است، مشکلی 
وجود ندارد ولی درباره عزیزانی که هنوز مفقودالپیکر هســتند، مطابق ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی باید به مدت سه سال 
از حادثه بگذرد تا حکم موت فرضی آنها صادر شــود مگر اینکه بتوانند از بند دو ماده۲۶ اصلاحیه ۱۳۶۳ قانون ثبت 
احوال که مقدر می دارد درصورت فوت اشخاص از طرف صاحب مکانی که فوت در آن رخ داده است، استفاده کنند 
و مراتب فوت را مقامات شرکت ملی نفتکش به ثبت احوال اعلام کنند تا با ثبت فوت آنها مسئله موت فرضی منتفی 
و دیه شهدای عزیز قابل مطالبه شود. تأمین بیشتر خسارات گفته شده تحت پوشش شرکت P&I نروژ است که کارکنان 
و بدنه و ماشــین آلات کشتی ها را شامل می شود، اما مشکلات تبادلات ارزی بین بانک های خارجی و بانک های ایران 
پرداخت بیمه را با مشــکل مواجه می  کند. صاحب محموله، یعنی کره ای ها، به نســبت تقصیر دو کشتی حق اقامه 
دعوی علیه دو کشــتی را در دادگاه های چین و هنگ کنگ دارند. رســیدگی به جنبه کیفری تصادف طبق کنوانسیون 
۱۹۸۲ حقوق دریاها با کشــوری اســت که گواهی نامه دریانوردی برای فرمانده و کارکنان کشــتی صادر کرده است؛ 

همچنین مجازات اشخاص مقصر نیز در صلاحیت آن کشور است. 
*استاد دانشگاه و دکترای حقوق دریایی از انگلیس
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